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چکیده 
عربستان سعودى، به دلیل تاریخ دیرینه، اماکن مقدس مکه و مدینه، ذخایر نفتى، روابط با آمریکا و نفوذ سیاسى-
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دوم، ملاحظات واقع گرایانه (منافع ملى، رقابت با قطر و ایران، و فشارهاى جهانى) رویکرد محتاطانه اى را رقم زد. 
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مقدمه
سیاست خارجى عربستان سعودى درقبال افغانستان و به ویژه جنبش طالبان، همواره تابعى از تحولات 
راهبردى منطقه اى، بین المللى و ملاحظات عقیدتى بوده است. با این حال، اجراى موفقیت آمیز این 
سیاست ها در دوران معاصر، به شدت به قابلیت ریاض در مدیریت روایت  ها و اجراى مؤثر دیپلماسى 
عمومى و رسانه اى وابسته بوده است. روابط عربستان سعودى با افغانستان و به ویژه با طالبان، تحت 
موازنه  و  امنیتى،  ملاحظات  ایران،  با  منطقه اى  عقیدتى  رقابت هاى  نظیر  پیچیده اى  عوامل  تأثیر 
قدرت هاى بین المللى قرار داشته است. در این میان، رسانه هاى رسمى سعودى، مانند خبرگزارى 
«واس» و «شبکه العربیه»، نقش کلیدى در بازنمایى سیاست هاى ریاض و توجیه مواضع آن درقبال 
طالبان ایفا کرده اند. این مسئله، به ویژه در مدیریت وجهه بین المللى عربستان سعودى و پاسخ به 

فشارهاى جهانى مرتبط با مسائل حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، مورد توجه بوده است.
عربستان سعودى در چارچوب سیاست راهبردى-عقیدتى خود، از ابتداى جهاد مردم افغانستان 
جهادى  گروه هاى  و  احزاب  اقتصادى  و  مالى  منابع  بزرگترین  از  یکى   ،(1979)  1358 سال  در 
اهلِ سنت بود. این حمایت مالى، در رسانه ها و شبکه هاى مذهبى سعودى، به عنوان یک وظیفه 
دینى و عقیدتى مشروعیت مى یافت و همزمان هدف راهبردى مقابله با شوروى سابق را محقق 
مى ساخت. پس از خروج ارتش سرخ شوروى از افغانستان، سیاست عربستان سعودى فعال تر گردید. 
با شکل گیرى جنگ قدرت، میان گروه هاى جهادى در سال 1371 (1992)، ریاض نوعى سکوتِ 
رمزآلود رسانه اى و دیپلماتیک در پیش گرفت تا از موضع گیرى پرهزینه درقبال درگیرى هاى داخلى 

پرهیز کند. 
اصلى  منبع  به  به تدریج  سعودى ها   ،(1994) سال 1373  در  طالبان  جنبش  شکل گیرى  با  اما 
حامى مالى و اقتصادى طالبان در صحنه افغانستان تبدیل  شدند. بررسى تطبیقى سیاست خارجى 
ریاض درقبال حکمرانى اول 1375- 1380 (1996-2001) و دوم طالبان از مرداد 1400 تا آبان 
1404 (اوت 2021 تا نوامبر 2025) نشان دهنده تغییرات قابل توجهى در اهداف و ابزارهاى سیاست 
خارجى و همچنین راهبرد هاى ارتباطى عربستان سعودى است. در دوره نخست، همسویى با عقیده 
و منافع منطقه اى، زمینه ساز حمایت غیررسمى و سپس به رسمیت شناختن حکومتِ اول طالبان شد. 
این رویکرد با روایت سازى فعال در شبکه هاى مذهبى و رسمى عربستان سعودى توجیه مى شد. 
اما حادثه یازدهم سپتامبر (20 شهریور 1380) و پیامدهاى آن، یک نقطه عطف رسانه اى و سیاسى 
ایجاد کرد. عربستان سعودى مجبور شد براى حفظ وجهه بین المللى خود و جلوگیرى از اتهامات 
مرتبط با تروریسم، بلافاصله روایت رسمى خود را تغییر دهد و از طالبان فاصله بگیرد که منجر به 

سردى و حتى خصومت آشکار شد.
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با قدرت گیرى مجدد طالبان در افغانستان در 24 مرداد 1400 (15 اوت 2021)، این گمانه زنى 
مطرح شد که روابط مطلوب پیشین ممکن است بازسازى شود. درواقع با قدرت گیرى مجدد طالبان، 
پرسش هاى مهمى درخصوص احتمال بازگشت به الگوهاى رفتارى پیشین یا شکل گیرى رویکردى 
کاملاً متفاوت در سیاست عربستان سعودى مطرح شد. اما رویکرد ریاض این بار با احتیاط شدید، 
مدیریت دقیق پیام ها و پرهیز از به رسمیت شناختن عجولانه همراه بود. بسته شدن سفارت عربستان 
سعودى در اواخر سال 1401 (اوایل 2023)، در کنار تحولات روابط ایران با طالبان، پیچیدگى هاى 
این عرصه را بیش از پیش نمایان ساخت و ضرورت دیپلماسى سکوت را براى ریاض اثبات کرد تا 

وجهه بین المللى آن به خطر نیفتد (خبرگزارى تسنیم، 16 بهمن 1401).
سعودى  عربستان  سیاست هاى  مقایسه  و  واکاوى  به  تطبیقى،  رویکردى  اتخاذ  با  مقاله  این 
درقبال حکومت اول و دوم طالبان مى پردازد. هدف اصلى این پژوهش، نه تنها شناسایى عوامل 
کلیدى مؤثر بر این تغییرات (عقیدتى در برابر واقع گرایى)، بلکه تحلیل چگونگى بازنمایى، توجیه 
عربستان  توسط  بین المللى  و  عمومى  فضاى  در  گسست ها  و  تداوم ها  این  رسانه اى  مدیریت  و 

سعودى است.

پیشینه پژوهش
بررسى منابع فارسى نشان مى دهد که تاکنون هیچ مقاله یا کتاب مستقلى به صورت تطبیقى، روابط 
عربستان سعودى با طالبان را در دو دوره حکومت اول و دوم، با تمرکز بر وجوه رسانه اى و دیپلماسى 
عمومى، تحلیل نکرده است. در میان آثار انگلیسى، پژوهش هاى محدودى به صورت غیرمستقیم به 
ابعاد سیاست منطقه اى ریاض درقبال کابل پرداخته اند که در اینجا به مهم ترین آنها اشاره مى شود:

-  «مازاکو و کریستیانا»1 (2023): در مقاله اى با عنوان «همکارى عربستان سعودى و قطر در حال 
نتیجه  نویسندگان  است»،  متفاوت  افغانستان  به  رویکردشان  اما  هستند،  طالبان  با  همکارى 
مى گیرند که همکارى این دو رقیب منطقه اى با طالبان، نه بر پایه ى یک راهبرد هماهنگ، بلکه 
بر اساس محاسبات متفاوتِ ژئوپلیتیک صورت مى گیرد. از منظر رسانه اى، این مقاله، تلویحاً 
نشان مى دهد که قطر با ایفاى نقش میانجى و پوشش گسترده رسانه اى (مانند میزبانى مذاکرات 
دوحه)، از طالبان به عنوان ابزارى براى افزایش سرمایه دیپلماتیک و برندسازى بین المللى خود 
استفاده مى کند؛ در حالى که عربستان سعودى صرفاً به دنبال مهار مخاطرات امنیتى و رقابت با 

ایران است و ترجیح مى دهد از برجسته سازى رسانه اى تعاملات خود پرهیز کند.

1. Christiana / Kristiana
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-  «گیوستازى»1 (2018): این پژوهشگر، رابطه کشورهاى حوزه خلیج فارس با طالبان را بررسى 
کرده است و نتیجه مى گیرد که رقابت با ایران، تلاش براى کسب هژمونى منطقه اى و نقش 
پاکستان، عوامل اصلى در حمایت عربستان سعودى، قطر و امارات از طالبان بعد از 11 سپتامبر 
2001 بوده اند. با توجه به بعُد رسانه اى، مى توان دریافت که حمایت اولیه عربستان سعودى قبل 
از 11 سپتامبر، از طریق شبکه هاى عقیدتى و مذهبى تبلیغ مى شد، اما پس از حادثه، ریاض 
مجبور به تغییر سریع روایت رسمى و اعلام انزجار از طالبان شد تا تصویر بین المللى خود را 
ترمیم کند. این تغییر، نشان دهنده اهمیت مدیریت بحران رسانه اى در سیاست خارجى عربستان 

سعودى است.
-  «ماثو»2 (2021): پژوهشگر، در این مقاله نقش جدید عربستان سعودى پس از سقوط دوم طالبان 
طریق  از  مى کوشد  سعودى  عربستان  اگرچه  که  مى کند  اشاره  مقاله  است.  کرده  بررسى  را 
دیپلماسى غیرمستقیم و همکارى با پاکستان نقشى در افغانستان پسا-2021 داشته باشد، اما 
نفوذ آن در مقایسه با بازیگرانى مانند قطر، ایران و روسیه محدود است. از دیدگاه رسانه اى، 
رسانه ها  در  پایین  شفافیت  و  علنى  نقش آفرینى هاى  بودن  کم رنگ  با  ریاض  نفوذ  محدودیت 
همراه است، زیرا اولویت هاى جدید منطقه اى و به ویژه مشکلات مرتبط با تصویر بین المللى و 

اتهامات قبلى، مانع از بازیگرى مؤثر و علنى ریاض در افغانستان شده است.
 - «سیدمحمد على»3 (2025): این پژوهش به چگونگى برقرارى ثبات در افغانستان توسط کشورهاى 
میزبانى  با  قطر  که  مى گیرد  نتیجه  مقاله  این  در  پژوهشگر  مى پردازد.  پاکستان  و  فارس  خلیج 
را  خود  دیپلماتیک  نفوذ  شد،  برجسته  رسانه ها  در  به شدت  که  میانجیگرى  نقش  و  مذاکرات 
افزایش داده است. درمقابل، عربستان سعودى از طریق «سازمان همکارى اسلامى»4 کمک هاى 
بشردوستانه ارسال مى کند، اما از تعامل مستقیم که بازتاب رسانه اى بالایى دارد، پرهیز مى کند. 
این تفاوت در رویکرد، تأکیدى بر سیاست «واقع گرایى محتاطانه» عربستان سعودى است که با 
یک راهبرد رسانه اى اجتنابى همراه شده است تا ریسک هاى سیاسى و حیثیتى را به حداقل برساند.

بررسى ادبیات تحقیق نشان مى دهد که هیچ پژوهشى به طور خاص و با رویکرد تطبیقى، به 
تحلیل عمیق دلایل و عوامل تغییر سیاست عربستان سعودى درقبال حکومت اول و دوم طالبان 
(سازه انگارى در مقابل واقع گرایى) نپرداخته است. مهم تر از آن، هیچ مقاله اى به وجه تمایز سیاست 

1. Antonio Giustozzi
2. Sean Mathews
3. Syed Mohammad Ali
4. OIC 
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خارجى عربستان سعودى درقبال طالبان از نظر مدیریت روایت هاى رسمى و دیپلماسى رسانه اى در 
دو مقطع زمانى متفاوت نپرداخته است. از این نظر، این تحقیق بدیع و داراى نوآورى است.

1- مبانى نظرى 
از  طالبان،  دوم  و  اول  حکومت  درقبال  سعودى  عربستان  سیاست  تحلیل  براى  حاضر  مقاله  در 
چارچوب نظرىِ ترکیبى یعنى «واقع گرایى» و «سازه انگارى» استفاده شده است. با توجه به ماهیت 
تطبیقى این پژوهش و نقش محورى عوامل عقیدتى، امنیتى و حیثیتى-رسانه اى در شکل دهى به 
سیاست خارجى عربستان سعودى، این چارچوب ترکیبى ابزارى جامع براى تحلیل رویکرد ریاض 

به حکومت اول و دوم طالبان فراهم مى کند.
1- 1. واقع گرایى: تبیین تغییرات بر اساس موازنه قدرت و امنیت (رفتار)

واقع گرایى بر «دولت» به عنوان بازیگر اصلى و عقلانى در یک «نظام بین الملل آنارشیک» تمرکز 
دارد. هدف اصلى هر دولت، «حفظ بقا» و «ارتقاى منافع ملى» است که از طریق موازنه قدرت و 

ملاحظات امنیتى دنبال مى شود (مورگنتا و تامپسون، 1384: 56).
از منظر واقع گرایى، سیاست خارجى عربستان سعودى درقبال طالبان عمدتاً تابعى از ملاحظات 
امنیتى (مانند حفظ ثبات منطقه اى و مهار رقبایى چون ایران) و منافع مادى (مانند تضمین جریان 
نفت) است (مرشایمر، 2001: 34). وجه رسانه اى این تحلیل، بر ابزارى بودن رسانه براى پیشبرد این 

اهداف عینى به ترتیب ذیل، تمرکز دارد:
-  مدیریت ریسک حیثیتى: تصمیم واقع گرایانه ریاض براى قطع روابط با طالبان پس از 11 سپتامبر، 
یک اقدام صرفاً امنیتى نبود، بلکه یک عملیات گسترده در حوزه دیپلماسى عمومى بود تا تهدید 

امنیتى (لکه ننگ تروریسم) را از خود دور کرده و بقاى نظام را تضمین کند.
-  استفاده ابزارى از رسانه: عربستان سعودى براى تبیین تصمیمات واقع گرایانه خود به مخاطبان 
کاهش  و  سیاست ها  توجیه  براى  ابزارى  به عنوان  رسانه ها،  از  بین المللى،  و  منطقه اى  داخلى، 
هزینه هاى سیاسى استفاده مى کند (مثلاً استفاده از رسانه هاى تحت نفوذ براى برجسته کردن 

کمک هاى بشردوستانه1 به جاى تعامل سیاسى مستقیم). 
2-1. سازه انگارى: نقش هویت، هنجار و عقیده (روایت)

«سازه انگارى» بر نقش «ایده ها»، «هنجارها»، «هویت هاى اجتماعى» و «تعاملات بین المللى» در 
شکل دهى به منافع و رفتار دولت ها تأکید دارد. هویت ها، که از طریق تعامل با دیگران و به ویژه از 

1. OIC
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 .(Wendt, 1992: 36) طریق ارتباطات و زبان شکل مى گیرند، تعیین کننده منافع و رفتار هستند
عربستان  روایت هاى  انتشار  و  تولید  چگونگى  تحلیل  براى  مناسبى  چارچوب  سازه انگارى 

سعودى است:
جهان  «رهبر  به عنوان  را  خود  هویت  سعودى،  عربستان  منطقه اى:  هویت  برساختن    -
نوع  هویت،  این  برمى سازد.  رسانه ها  طریق  از  غرب»  مسئول  و «شریک  سنى»  اسلام 
روابط با گروه هایى مانند طالبان را تعیین مى کند. نزدیک شدن به حکومتِ اول طالبان با 
روایت عقیدتى در رسانه هاى مذهبى مشروعیت مى یافت. دورى از حکومتِ دوم طالبان 
بین المللى  رسانه هاى  در  تندروى)  از  پرهیز  و  زنان  حقوق  بر  (تأکید  هنجارى  روایت  با 

توجیه مى شود.
صرفاً  طالبان  درقبال  سعودى  عربستان  منافع  منافع:  شکل دهى  در  روایت  و  زبان  نقش    -
مادى نیست، بلکه به واسطه روایتى که عربستان سعودى از طالبان مى سازد، شکل مى گیرد. 
تحلیل گفتمان رسانه اى ریاض، نشان مى دهد که چگونه از یک «برادر دینى» در دهه 1990 
به یک «تهدید امنیتى» پس از 2001 و سپس به یک «واقعیت تلخ منطقه اى نیازمند تعامل 
محتاطانه» پس از 2021، تغییر روایت داده است. رسانه، ابزار اصلى براى تغییر این هنجار و 

هویت برساخته شده بوده است.
این مقاله با ترکیب این دو دیدگاه، تحلیل مى کند که سیاست عربستان سعودى در دوره اول، 
عمدتاً تحت تأثیر همسویى هاى عقیدتى و هویتى (سازه انگارى) بود که از طریق رسانه هاى مذهبى 
و دولتى تقویت مى شد، در حالى که در دوره دوم، این سیاست تحت تأثیر ملاحظات واقع گرایانه 
(موازنه قدرت و امنیت پس از آسیب 11 سپتامبر) قرار گرفت و با یک راهبرد رسانه اى محتاطانه و 

اجتنابى همراه شد تا منافع ملى، با کمترین آسیب حیثیتى-بین المللى حاصل شود.

روش تحقیق
به دلیل آن که پژوهش با هدف مقایسه سیاست خارجى عربستان سعودى درقبال دو دوره حکومت 
طالبان (اول و دوم) انجام مى شود، بالتبع روش تحقیق، «مقایسه اى» است. در عین حال، از روش 
کیفى-تحلیلى براى تجزیه و تحلیل دقیق تر داده ها استفاده مى شود. بعُد کیفى-تحلیلى این تحقیق، 
سازه انگارانه،  و  رسانه اى  بعُد  با  مرتبط  داده هاى  به ویژه  و  داده ها  عمیق تر  تحلیل  و  تجزیه  براى 

.(Müller, 2016: 45 -67) ضرورى است
تشخیص  تفاوت ها،  و  شباهت ها  کشف  به دنبال  علمى  منطق  اساس  بر  مقایسه اى  روش 

همبستگى ها و بررسى روابط علىّ است. این روش چهار کارکرد مهم دارد:



249بررسى تطبیق سیاست خارجى عربستان سعودى در قبال حکومت ...
140

ن 3
ستا

و زم
ییز 

/ پا
هم

هارد
ى چ

 پیاپ
ماره

/ ش
دوم

اره 
شم

م/ 
ل نه

 سا
   

   
   

 

-  شناخت شباهت ها و تفاوت ها: این تحقیق به دنبال کشف تفاوت ها و شباهت ها در رفتار سیاسى 
(به رسمیت شناختن/ به رسمیت نشناختن، کمک مالى) و روایت رسانه اى (توجیهات و دلایل 

اعلامى) عربستان سعودى در دو مقطع تاریخى است.
-  طرح فرضیه ها و نظریه ها: مطالعات مقایسه اى   غالباً منجر به تدوین فرضیه ها و نظریه هایى در 
دانش  پیشرفت  در  حیاتى  نقش  نظریه ها  و  فرضیه ها  این  مى شود.  اجتماعى  پدیده هاى  مورد 
علوم اجتماعى ایفا مى کنند و چارچوب هایى را براى درك پیچیدگى پدیده هاى اجتماعى ارائه 

مى دهند (سرمد و دیگران، 1394: 32).
-  تعمیم پذیرى: روش مقایسه اى   محقق را قادر مى سازد تا جهانى بودن نظریه ها و اکتشافات را در 

محیط هاى مختلف ارزیابى کنند.
-  بررسى روابط علىّ: تحقیق مى کند که چگونه تغییرات در نظام بین الملل (مانند 11 سپتامبر یا 
ظهور رقباى جدید) منجر به تغییر در سیاست خارجى و گفتمان رسانه اى عربستان سعودى 

 .(Deutsche Welle, 2021) درقبال طالبان شده است
درنهایت داده هاى جمع آورى شده، به ویژه محتواى رسانه اى، با استفاده از «تحلیل گفتمان»1 
مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرند. ترکیب روشى (مقایسه تطبیقى سیاست ها و تحلیل گفتمان 
رسانه اى)، امکان ارائه یک تحلیل جامع و دقیق از دوگانگى هاى رفتار عینى (واقع گرایى) و توجیهات 

ذهنى (سازه انگارى/رسانه اى) سیاست خارجى عربستان سعودى را فراهم مى کند.

شکل گیرى و ساختار امارت اسلامى افغانستان (دوره اول)
«امارت اسلامى افغانستان»2 که در 1375 (1996) خورشیدى توسط «طالبان»3 تأسیس شد، ریشه 
در هرج ومرج و جنگ هاى داخلى پس از سقوط دولت «نجیب االله» داشت. هسته اولیه این جنبش 
پاکستان  مرزى  مناطق  و  قندهار  به ویژه  افغانستان،  جنوبى  مناطق  در  دینى»  مدارس  را «طلاب 
تشکیل مى دادند. مؤسس و رهبر این گروه «ملامحمد عمر» بود که از چهره هاى مذهبى بانفوذ در 
میان این طلاب به شمار مى رفت. خاستگاه قومى طالبان عمدتاً «پشتون» ها بودند و از نظر مذهبى 
پیرو «مکتب دیوبندى»4، یک جنبش احیاى اسلامى سنى حنفى، بودند که با تفسیرات سختگیرانه 

از شریعت اسلامى شناخته مى شود (ویلیام میلى، 1377، 71).
در ابتداى ظهور، طالبان از حمایت ضمنى برخى بازیگران منطقه اى، به ویژه پاکستان، برخوردار 

1. Discourse Analysis
2. Islamic Emirate of Afghanistan
3. Taliban
4. Deobandi School
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بودند که به دنبال برقرارى ثبات در افغانستان و نفوذ در آن کشور بود. گفته مى شود که در سال هاى 
اولیه، منابع مالى طالبان عمدتاً از طریق کمک هاى افراد و گروه هاى حامى در منطقه و همچنین 
از طریق کنترل مناطق تصرف شده و درآمدهاى محلى تأمین مى شد. با پیشروى و تسلط بر مناطق 

بیشتر، منابع مالى آنها نیز افزایش یافت (شفیعى و عیدوزایى، 1392: 92).
گفتمان طالبان در دوره اول حکومت شان، بر یک تفسیر سخت گیرانه از شریعت اسلامى، همراه 
با سنت هاى پشتون والى، استوار بود. آنها دیدگاه هاى خاصى در مورد حکومت دارى، حقوق زنان، 
آموزش و روابط اجتماعى داشتند که منجر به اعمال محدودیت هاى شدید بر جامعه افغانستان شد. 
در مورد شیعیان و سایر اقوام غیرپشتون، رویکرد طالبان اغلب با تبعیض و نادیده گرفتن حقوق 
آنها همراه بود. اگرچه در برخى مقاطع تلاش هایى براى تعامل با این گروه ها صورت گرفت، اما 
ساختار قدرت متمرکز و پشتون محور طالبان، نارضایتى هاى زیادى را در میان سایر اقوام و مذاهب 
برانگیخت. در عرصه بین المللى، طالبان بر استقلال و نبودِ مداخله خارجى تأکید داشتند و با بسیارى 
از کشورها، به جز معدودى مانند پاکستان، عربستان سعودى و امارات متحده عربى، روابط محدودى 

داشتند (باقرى، 1393: 159).

سیاست خارجى عربستان سعودى درباره حکومت اول طالبان
در دوران پس از انقلاب اسلامى ایران در سال 1357 (1978)، عربستان سعودى با دقت و نگرانى 
با  شیعى  حکومت  یک  برپایى  و  ایران  در  انقلاب  پیروزى  مى نگریست.  منطقه اى  تحولات  به 
شعارهاى فرامرزى، براى ریاض که خود را رهبر جهان اسلام سنى مى دانست، یک چالش عقیدتى 
موج  داشت  بیم  سعودى،  عربستان  که  مى گرفت  نشأت  آنجا  از  نگرانى  این  مى شد.  تلقى  جدى 
انقلاب اسلامى به کشورهاى همسایه سرایت کند و گسترش یابد و نفوذش خود را در جهان اسلام 
تضعیف کند. افغانستان، به عنوان یک کشور با جمعیت قابل توجه شیعه و سنى و همسایه ایران، 

به طور خاص مورد توجه ریاض قرار داشت (جعفرى ولدانى و جهانبخش، 1396: 100).
با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروى در سال 1358 (1979)، فرصتى براى عربستان 
سعودى و متحدانش، به ویژه ایالات متحده و پاکستان، فراهم شد تا با نفوذ کمونیسم در منطقه 
مقابله کنند. در این راستا، عربستان سعودى به طور فعال به حمایت مالى و تسلیحاتى از گروه هاى 
مجاهدین افغانستانى پرداخت. با این حال، این حمایت عمدتاً معطوف به گروه هاى مجاهدین سنى 
بود که از نظر عقیدتى با دیدگاه هاى وهابى حاکم بر عربستان سعودى قرابت بیشترى داشتند. در 
میان این گروه ها، مجاهدین پشتون تبار به دلیل نفوذ سنتى و جمعیت قابل توجه شان، جایگاه ویژه اى 
در معادلات حمایتى عربستان سعودى داشتند. هدف ریاض نه تنها مقابله با شوروى، بلکه تقویت 
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با  یا گروه هاى  شیعه  از نفوذ احتمالى گروه هاى  منظور جلوگیرى  به  افغانستان  نیروهاى سنى در 
گرایش هاى چپ گرا و نزدیک به ایران در آینده این کشور بود (کیوان حسینى، 1377: 46).

پس از خروج نیروهاى شوروى از افغانستان در سال 1367 (1988)، خلأ قدرت و جنگ هاى 
داخلى بین گروه هاى مختلف مجاهدین شدت گرفت. عربستان سعودى با دقت این تحولات را زیرِ 
نظر داشت و همچنان نگران قدرت گیرى گروه هایى بود که ممکن بود با منافع عقیدتى و ژئوپلیتیکى 
آن در تضاد باشند. به طور خاص، احتمال به قدرت رسیدن گروه هاى شیعه، تحت حمایت ایران 
یا گروه هایى که از گفتمان انقلاب اسلامى الهام مى گرفتند، براى ریاض یک سناریوى نامطلوب 
محسوب مى شد. در این شرایط، عربستان سعودى به حمایت از گروه هاى سنى ادامه داد و به نظر 
مى رسید که درپى تقویت یک نیروى سنى مسلط در افغانستان براى حفظ ثبات (از منظر خود) و 

مهار نفوذ ایران بود (سجادى، 1377: 261).
در اواسط دهه 1370 (1990)، با ظهور جنبش طالبان از مناطق جنوبى افغانستان و پیشروى 
سریع آنها، یک بازیگر جدید در صحنه سیاسى این کشور پدیدار شد. طالبان که عمدتاً از طلاب 
مدارس دینى سنى و قوم «پشتون» تشکیل شده بودند، به سرعت توانستند مناطق وسیعى را به 
تصرف خود درآورند. در این میان، حمایت هاى منطقه اى، به ویژه از سوى پاکستان و به نوعى با 
به سزایى  نقش  بود،  نگران  مجاهدین  گروه هاى  دیگر  قدرت گیرى  از  که  آمریکا  ضمنى  رضایت 
از  حمایت  سابقه  به  باتوجه  نیز،  سعودى  عربستان  همچنین  داشت.  طالبان  اولیه  موفقیت هاى  در 
گروه هاى سنى پشتون و نگرانى دیرینه اش از نفوذ عقیدتى ایران در افغانستان، رویکردى مثبت 
و همدلانه نسبت به طالبان اتخاذ کرد. به نظر مى رسید که ریاض، طالبان را به عنوان یک نیروى 
سنى قدرتمند مى نگریست که مى تواند ثبات نسبى را در افغانستان برقرار کند و در عین حال، مانعى 
در برابر گسترش نفوذ ایران در این کشور باشد. این همسویى منافع با پاکستان و تاحدى با اهداف 
آمریکا و انگلیس، زمینه را براى تصرف کابل توسط طالبان و برپایى امارت اسلامى اول فراهم 

ساخت (جعفرى ولدانى و جهانبخش، 1396: 103).
«امارت  از  غیرمستقیم  مالى  حمایت  و  محدود  شناسایى  سعودى،  عربستان  اولیه  رویکرد 
اسلامى افغانستان» بود. این کشور در ابتدا از طالبان به دلیل اشتراکات عقیدتى (تفسیر سلفى-

وهابى از اسلام) و رقابت با ایران حمایت کرد (رابین، 2002: 24). عربستان سعودى و پاکستان 
از حامیان مالى و سیاسى طالبان در دهه 1990 بودند. اما حضور «اسامه بن لادن» (تبعه سعودى) 
در افغانستان و حمایت طالبان از القاعده موجب تنش شد. پس از حملات القاعده به سفارت هاى 
کرد  محدود  طالبان  با  را  خود  روابط  بین المللى  فشار  تحت  سعودى  عربستان  در 1377،  آمریکا 

.(Bergen, 2001: 58)



252            پژوهشنامه رسانه بین الملل

140
ن 3

ستا
و زم

ییز 
/ پا

هم
هارد

ى چ
 پیاپ

ماره
/ ش

دوم
اره 

شم
م/ 

ل نه
 سا

   
   

   
 

(به ویژه  شیعه  نفوذ  با  ضدیت  به عنوان  ایران  با  رقابت  در  را  طالبان  ابتدا  سعودى،  عربستان 
به دلیل افراطى گرى طالبان، از  گروه هاى مجاهدین مانند اتحاد شمال) حمایت مى کرد، اما بعداً 
آن کمى فاصله گرفت. همچنین بمب گذارى هاى سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1377 
(1998)، عملاً به  قطع روابط ریاض- کابل منجر شد. عربستان سعودى تحت فشار آمریکا روابط 

.(Gotizer, 2003: 45) دیپلماتیک خود با طالبان را کاهش داد
پس از قطع روابط رسمى عربستان سعودى با طالبان در سال 1377، کمک هاى مالى از طریق 
شبکه هاى جریانِ وهابى صورت گرفت. برخى سازمان هاى خیریه ى وابسته به شبکه هاى سعودى، 
گزارش هاى  مى دادند.  انتقال  به  طالبان  را  مالى  کمک هاى  بشردوستانه،  فعالیت هاى  پوشش  با 
بین المللى، از جمله تحقیقات کمیسیون 11 سپتامبر (2004)، به نقش مؤسساتى مانند «الحریمین 
الخیریه» و «جمعیه ابرار الخیریه» در تأمین منابع مالى گروه هاى جهادى اشاره کرده اند. این نهادها 
معمولاً تحت نظارت دقیق دولت سعودى نبودند، اما از حمایت برخى مقامات محلى برخوردار بودند 

.(Commission Report, 2004 11/The 9)
برخى از تاجران، ثروتمندان و شیوخ سعودى، به صورت فردى و خارج از چارچوب رسمى، از 
طالبان حمایت مالى مى کردند. این حمایت ها گاه با انگیزه هاى مذهبى (تبلیغ وهابیت) و گاه براى 

حفظ نفوذ عربستان سعودى در افغانستان به انجام مى رسید.
به طور کلى خط مشى عربستان سعودى در حکومت اول طالبان چنین بود که عربستان سعودى 
در دوره حکومت اول طالبان (1996-2001) سیاستى دوگانه و پرتناقض را در پیش گرفت. در ابتدا 
این کشور به همراه پاکستان و امارات متحده عربى، طالبان را به رسمیت شناخت و از طریق شبکه 
مؤسسات خیریه وهابى مانند «الحریمین» به حمایت مالى غیرمستقیم از این گروه پرداخت. هدف 
اصلى ریاض از این حمایت ها، ایجاد یک حکومت سنى مذهب در افغانستان به عنوان اهرم فشارى 

در برابر نفوذ فزاینده ایران در افغانستان و منطقه بود.
در سال هاى پایانى حکومت طالبان، عربستان سعودى سیاستى محتاطانه در پیش گرفت. از 
یک سو کانال هاى ارتباطى غیررسمى با طالبان را از طریق سازمان اطلاعات خود حفظ کرد و از 
سوى دیگر از گفتگوهاى صلح بین طالبان و اتحاد شمال حمایت نمود. نکته جالب توجه این بود 
که ریاض، در خفا با سیاست یک جانبه پاکستان در حمایت از طالبان، مخالفت مى ورزید. عربستان 
سعودى در همان زمان، هرگز متحد تمام عیار طالبان نبود، بلکه از آنها به عنوان «ابزارى» در رقابت 
منطقه اى با ایران استفاده مى کرد. اما زمانى که طالبان با حمایت از القاعده به تهدیدى براى امنیت 
ملى عربستان سعودى تبدیل شدند، ریاض به سرعت از حمایت خود کاست. این سیاست پرتناقض 
نهایتاً با وقایع 11 سپتامبر و سقوط طالبان از قدرت به شکست انجامید و عربستان سعودى را با 



253بررسى تطبیق سیاست خارجى عربستان سعودى در قبال حکومت ...
140

ن 3
ستا

و زم
ییز 

/ پا
هم

هارد
ى چ

 پیاپ
ماره

/ ش
دوم

اره 
شم

م/ 
ل نه

 سا
   

   
   

 

.(Coll, 2004: 349) چالش هاى جدیدى در منطقه روبه رو ساخت
با سقوط حکومت اول طالبان در سال 1380(2001) در پى حمله آمریکا و نیروهاى ائتلاف 
به بهانه نابودى القاعده و طالبان پس از حملات 11 سپتامبر، فصل جدیدى در رویکرد عربستان 
سعودى به افغانستان رقم خورد. در این دوره، عربستان سعودى آشکارا از روند سرنگونى طالبان 
حمایت کرد. ریاض که پیش از این نیز به دلیل رویکردهاى سختگیرانه و همکارى نکردن طالبان 
با جامعه بین المللى، از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم، از این گروه فاصله گرفته بود، حمله آمریکا 

را فرصتى براى برقرارى ثبات و ایجاد یک نظام سیاسى فراگیرتر در افغانستان مى دانست.

سیاست خارجى عربستان سعودى درقبال حکومت دوم طالبان
گروه  یک  به عنوان  دهه  دو  مدت  به  طالبان  سال 2001،  در  اول  اسلامى  امارت  سقوط  از  پس 
«تروریستى» و سپس «شورشى» علیه دولت مرکزى تحت حمایت آمریکا جنگیدند. در این مدت، 
وجود  با  ورزیدند.  اصرار  خود  پیشین  گفتمان  و  تفکر  بر  خود،  انسجام  و  ساختار  حفظ  ضمن  آنها 

تغییرات تاکتیکى در برخى موارد، مبانى عقیدتى آنها تا حد زیادى ثابت باقى ماند.
در سال هاى منتهى به خروج نیروهاى آمریکایى از افغانستان، آمریکا به طور مستقیم با طالبان 
به  شد،  برگزار  ابوظبى  در  دوره  یک  و  قطر  دوحه  در  بار  که 11  مذاکرات  این  شد.  مذاکره  وارد 
بازگشت  درنهایت  و  خارجى  نیروهاى  خروج  براى  را  زمینه  که  گردید  منجر  دوحه»1  «توافقنامه 
طالبان به قدرت فراهم کرد. واقعیت این است که در این دوره، عواملى نظیر «خستگى آمریکا از 
جنگ طولانى»، «ضعف و فساد دولت مرکزى کابل» و به ویژه «تغییر اولویت هاى سیاست خارجى 
مورد «نحوه  در  توافقات  و  پرده  پشت  مسائل  برخى  همچنین،  کردند.  ایفا  مهمى  نقش  آمریکا» 
خروج نیروها» و «تضمین تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاه امن تروریسم بین المللى» نیز در این 
روند مؤثر بود. سرانجام، با تصمیم خروج نیروهاى آمریکایى در 30 آگوست 2021 (10 شهریور 
1400)، طالبان توانستند به سرعت کنترل بیشتر مناطق افغانستان، از جمله کابل، را به دست بگیرند 

و حکومت دوم طالبان را تأسیس کنند.
 ،(2021  -2001) و   (1400-1380) افغانستان  در  جمهورى  نظام  حاکمیت  سال  بیست  در 
با  دیپلماتیک  روابط  ریاض  کرد.  حمایت  کابل  مرکزى  دولت  از  رسمى  به طور  سعودى  عربستان 
دولت هاى حامد کرزى و اشرف غنى برقرار نمود و در تلاش هاى بین المللى براى بازسازى و توسعه 
یک  به عنوان  را  طالبان  بارها  سعودى  عربستان  مقامات  دوره،  این  در  کرد.  مشارکت  افغانستان 
گروه افراطى و تروریستى محکوم کردند و  بر ضرورت مبارزه با آن تأکید داشتند. براى مثال، در 

1. Doha Agreement



254            پژوهشنامه رسانه بین الملل

140
ن 3

ستا
و زم

ییز 
/ پا

هم
هارد

ى چ
 پیاپ

ماره
/ ش

دوم
اره 

شم
م/ 

ل نه
 سا

   
   

   
 

کنفرانس هاى بین المللى و بیانیه هاى رسمى، عربستان سعودى از دولت افغانستان در برابر تهدید 
طالبان حمایت کرده و خواستار یک راه حل سیاسى فراگیر با مشارکت همه گروه هاى افغانستانى 

 .(Olsson, 2014: 87) شده بود
با فروپاشى ناگهانى نظام «جمهوریت» در مرداد 1400 (اوت 2021) و فرار اشرف غنى، قدرت، 
مورد  در  جدید  واقعیت  یک  با  را  سعودى  عربستان  تحول،  این  افتاد.  طالبان  دست  به  دیگر  بار 
افغانستان مواجه ساخت. در ابتدا، ریاض با احتیاط و نگرانى به این تغییر قدرت نگریست و خواستار 
حال،  این  با  شد.  افغانستانى»  گروه هاى  و  اقوام  همه  مشارکت  با  فراگیر  یک «حکومت  تشکیل 
به تدریج و با تثبیت نسبى قدرت طالبان، رویکرد عربستان سعودى به سمت «تعامل محتاطانه» 

تغییر کرد.
عربستان سعودى، درقبال حکومت دوم طالبان (2021–اکنون) رویکردى محتاطانه و مبتنى 
بر ملاحظات امنیتى در پیش گرفت. برخلاف دوره اول که ریاض حکومت طالبان را به رسمیت 
شناخت، در دوره دوم، عربستان سعودى از شناسایى رسمى امارت اسلامى طالبان خوددارى کرده 
شامل  که  مى کند  دنبال  را  اى  عملگرایانه   دیپلماسى  ریاض  این،  وجود  با   .(CFR1, 2023)است
میزبانى نشست هاى دیپلماتیک جده، در شهریور 1400 (سپتامبر 2021) با حضور نمایندگان طالبان 

.(Reuters, 2021)  و دیپلمات هاى غربى بوده است
تمایل  طالبان،  دوم  حکومت  به  مجدد  توجه  در  سعودى  عربستان  اصلى  انگیزه هاى  از  یکى 
نداشتن به عقب ماندن از رقبا منطقه اى، به ویژه قطر، بود. قطر، نقش فعالى در تسهیل مذاکرات بین 
طالبان و آمریکا ایفا کرده و روابط نزدیکى با رهبران این گروه برقرار کرده بود. عربستان سعودى 
نمى خواست در این عرصه مهم منطقه اى از رقیب خود عقب بماند و به دنبال ایفاى نقش و حفظ 

نفوذ خود در تحولات افغانستان بود.
در بعُد امنیتى نیز عربستان سعودى نگرانى هاى جدى درباره امکان تبدیل شدن افغانستان به 
 MEI,) پایگاه گروه هاى تروریستى مانند داعش دارد که امنیت ملى این کشور را تهدید مى کنند
2022). این نگرانى ها منجر به همکارى هاى اطلاعاتى محدودى بین ریاض و طالبان شده است، 
.(Al Arabiya, 2023) هرچند سطح این همکارى ها در مقایسه با دوره قبل به مراتب کمتر است
در حوزه کمک هاى بشردوستانه، عربستان سعودى از طریق سازمان هاى وابسته به دولت مانند 
«مرکز ملک سلمان» به ارسال کمک هاى بشردوستانه به افغانستان ادامه داده است(مرکز امداد و 
کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان2، 2022). با این حال، در زمینه مشارکت هاى اقتصادى بزرگ، 

1. Council on Foreign Relations
2. King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre 
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عربستان سعودى به دلیل نگرانى از ثبات سیاسى در افغانستان، رویکردى محتاطانه داشته است 
.(World Bank, 2023)

در بعُد رقابت هاى منطقه اى، عربستان سعودى در تلاش است تا نفوذ خود را در افغانستان حفظ 
کند، به ویژه در تقابل با نقش فزاینده قطر به عنوان واسطه بین طالبان و جامعه بین المللى (موسسه 
بروکینگز1، 2022) همچنین نگرانى هایى درباره افزایش نفوذ ایران در افغانستان در میان مقامات 

سعودى وجود دارد (الشرق الوسط2، 2023)
سعودى  عربستان  توجه  افزایش  نشانه هاى   ،(2023) سال 1402  اوایل  از  راستا،  همین  در    
به افغانستان و حکومت طالبان آشکار شد. بازگشایى سفارت عربستان سعودى در کابل و اعزام 
تا  سعودى  عربستان  تحرکات  این  شک،  بدون  بود.  نشانه ها  این  جمله  از  دیپلماتیک  هیئت هاى 
حد زیادى با هماهنگى یا حداقل با چراغ سبز آمریکا صورت مى گیرد. آمریکا که پس از خروج 
نیروهاى خود از افغانستان همچنان به دنبال حفظ منافع و جلوگیرى از تبدیل شدن این کشور به 
پناهگاه امن تروریسم است، احتمالاً از ظرفیت هاى عربستان سعودى براى نفوذ و تعامل با حکومت 
طالبان استقبال مى کند. عربستان سعودى به دلیل روابط تاریخى با گروه هاى سنى در افغانستان 
و نفوذ مذهبى خود، مى تواند کانال هاى ارتباطى و اهرم هاى فشارى را در اختیار آمریکا قرار دهد 
که واشنگتن به تنهایى از آن برخوردار نیست. بنابراین، توجه مجدد عربستان سعودى به طالبان را 
مى توان در چارچوب یک راهبرد منطقه اى با هماهنگى (ضمنى یا آشکار) با آمریکا و در راستاى 
عربستان  فعلى  سیاست  که  گفت  باید  درنهایت  کرد.  ارزیابى  منطقه اى  بازیگران  دیگر  با  رقابت 
سعودى نسبت به طالبان «تعامل محدود با نظارت دقیق» است که در آن اولویت با مسائل امنیتى 
است تا ملاحظات عقیدتى. این رویکرد نشاندهنده تحول قابل توجهى در راهبرد منطقه اى ریاض 

در مقایسه با دهه 1990 است.

در  طالبان  به  نسبت  سعودى  عربستان  خارجى  سیاست  بر  اثرگذار  مؤلفه هاى 
مقطع اول 

محور  چند  در  مى توان  را  اول  مقطع  در  طالبان  و  سعودى  عربستان  روابط  در  اثرگذار  مؤلفه هاى 
کلیدى دسته بندى کرد:

-  رقابت عقیدتى با ایران: مهم ترین مؤلفه در این دوره، تلاش عربستان سعودى براى مقابله 
با نفوذ عقیدتى جمهورى اسلامى ایران در منطقه بود. ریاض، طالبان را به عنوان یک نیروى 

1. Brookings Institution
2. Al-Sharq - Al-Awsat
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سنى مهارکننده در برابر گسترش احتمالى نفوذ شیعى و گفتمان انقلاب اسلامى در افغانستان 
مى نگریست. عربستان سعودى که نگران گسترش نفوذ ایران و گفتمان انقلاب اسلامى در 
افغانستان بود، طالبان را به عنوان نیروى سنى مؤثرى براى مهار نفوذ شیعیان و جلوگیرى از 
تقویت جبهه متحد شمال - که از حمایت ایران برخوردار بود - مى پنداشت. این رویکرد بخشى 
از راهبرد ریاض براى حفظ توازن قوا در منطقه در برابر تهران محسوب مى شد. احمد رشید، 
در کتاب خود با عنوان «طالبان: اسلام گرایى افراطى، نفت و بنیادگرایى در آسیاى مرکزى» 
مى آورد: «عربستان سعودى مصمم بود تا در برابر آنچه تلاش هاى تهران براى صدور انقلاب 
شیعى مى پنداشت مقابله کند و از طریق شبکه هاى مذهبى و حامیان خصوصى، حمایت مالى 

و عقیده اى خود را به طالبان سرازیر نمود» (رشید، 1380: 189).
-  حمایت از گروه هاى سنى: عربستان سعودى به طور سنتى از گروه هاى سنى در افغانستان 
حمایت کرده بود. طالبان که عمدتاً از قوم پشتون و پیرو مذهب حنفى با گرایش هاى دیوبندى 
بودند، از این منظر با ریاض همسویى داشتند. «عربستانى ها روابط دیرینه اى با گروه هاى سنى 
در افغانستان داشتند. طالبان با پایگاه قومى پشتون و جهت گیرى دیوبندى، به خوبى در راهبرد 
ریاض براى حمایت از نیروهاى سنى به عنوان وزنه تعادل در برابر نفوذ ایران در منطقه جاى 

 .(Roy, 2004) «مى گرفتند
 ،(2001-1996)1380-1375 در  مقطع  بین المللى:  و  منطقه اى  منافع  با  همسویى    -
عربستان سعودى در چارچوب منافع منطقه اى خود، حمایت از طالبان را به عنوان راهکارى براى 
ایجاد ثبات نسبى در افغانستان و جلوگیرى از قدرت گیرى گروه هاى رقیب مى دید. این رویکرد 
با منافع پاکستان و تاحدى با اهداف اولیه آمریکا در مهار گروه هاى پراکنده جهادى همسو بود. 
احمدرشید، در این خصوص مى گوید: «عربستان سعودى و پاکستان، طالبان را وسیله اى براى 
ایجاد ثبات در افغانستان مى دیدند - ثباتى که منافع مشترك آنها را از مهار ایران تا تأمین 

مسیرهاى تجارى تأمین مى کرد، هرچند به طور موقت» (رشید، 1380: 47).
پرهرج ومرج  و  بى ثبات  وضعیت  از  سعودى  عربستان  هرج ومرج:  و  بى ثباتى  از  نگرانى    -
بود.  نگران  به شدت  قدرت  خلأ  ایجاد  و  سابق  شوروى  نیروهاى  خروج  از  پس  افغانستان 
و  مخدر  مواد  قاچاق  افراط گرایى،  گسترش  به  مى تواند  بى ثباتى  این  که  بود  معتقد  ریاض، 
تهدیدهاى امنیتى براى منطقه منجر شود. از این رو، عربستان سعودى حمایت از طالبان را 
به عنوان راهکارى براى برقرارى نظم و ثبات نسبى در افغانستان مى دید. عربستان سعودى 
به  کشور  این  تبدیل شدن  از  افغانستان،  در  ثبات  و  نظم  برقرارى  با  طالبان  که  بود  امیدوار 
طالبان  سخت گیرانه  حکومت  سعودى  «عربستان  کند.  جلوگیرى  منطقه اى  بى ثباتى  کانون 
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و  افغانستان  هرج ومرج  بر  نظم  تحمیل  براى  راهى  مى دید،  ضرورى  شر  یک  به عنوان  را 
جلوگیرى از تبدیل آن به یک دولت ورشکسته که مى توانست افراط گرایى را به منطقه صادر 

. (Gifford, 2019: 87) «کند
در این مقطع، به ویژه پس از جنگ داخلى، افغانستان به مرکزى براى تجمع و فعالیت گروه هاى 
جهادى مختلف تبدیل شده بود و نبود یک دولت متمرکز و کارآمد، موجبات گسترش فعالیت هاى 
غیرقانونى در این کشور را فراهم کرده بود. این وضعیت، نگرانى جدى عربستان سعودى را درباره 
احتمال سرریز ناامنى به کشورهاى همسایه برانگیخت. در پاسخ به این شرایط، عربستان سعودى 
حمایت از طالبان را به عنوان راهکارى راهبردى در پیش گرفت، چرا که طالبان، با ادعاى برقرارى 
نظم و اجراى شریعت، این وعده را مى دادند که مى توانند یک دولت متمرکز ایجاد کنند. ریاض 
امیدوار بود که با تقویت طالبان، هم از تبدیل افغانستان به پایگاه گروه هاى رادیکال ضدسعودى 

جلوگیرى کند و هم ثبات نسبى را در این کشور برقرار سازد. 
-  نداشتن درك کامل از ماهیت طالبان: در سال هاى اولیه ظهور طالبان، عربستان سعودى 
درك کاملى از ماهیت عقیدتى و رویکردهاى انعطاف ناپذیر این گروه نداشت. به گفته احمد 
رشید در کتاب «طالبان» (2000)، مقامات سعودى در ابتدا طالبان را صرفاً به عنوان «دانشجویان 
پیامدهاى  اینکه  بدون  بازگردانند،  افغانستان  به  را  نظم  مى توانند  که  مى پنداشتند  مذهبى» 
بلندمدت حمایت از این گروه را به درستى ارزیابى کنند. همان طور که «احمد رشید» اشاره 
قابل  متحدى  به عنوان  را  طالبان  مى تواند  مى کرد  تصور  ابتدا  در  سعودى  مى کند: «عربستان 
کنترل در منطقه هدایت کند، اما به سرعت دریافت که این گروه در مقابل هرگونه نفوذ خارجى 
تحلیل هاى  و  ناقص  اطلاعات  از  ناشى  زیادى  حد  تا  اولیه  سوءبرداشت  این  مى کند.  مقاومت 

سطحى درباره ساختار فکرى طالبان بود» (رشید، 1380: 202). 
طالبان  اما  دهد،  تحویل  را  بن لادن  اسامه  تا  خواستند  طالبان  از  آمریکا  و  سعودى  عربستان 
خود  روابط  سعودى  عربستان  سال 1377 (1998)  از  کرد.  خوددارى  کار  این  از  متعدد  دلایل  به 
با طالبان را قطع کرد و دولت عربستان سعودى حتى افرادى را براى کشت بن لادن فرستاد که 
توسط نیروهاى طالبان دستگیر شد. درنهایت عربستان سعودى که یکى از حامیان قدرتمند طالبان 
بود، اما با حضور بن لادن در کنار طالبان، روابط عربستان سعودى با آنها نه تیره؛ بلکه خصمانه 
شد (عصمت الهى و دیگران، 1378: 292 و 301). لذا در ابتداى ظهور طالبان، عربستان سعودى از 
رویکردهاى افراطى، سختگیرانه و تمایل نداشتن این گروه به همکارى با جامعه بین المللى، درك 

کاملى نداشت. 
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در  طالبان  به  نسبت  سعودى  عربستان  خارجى  سیاست  بر  اثرگذار  مؤلفه هاى 
مقطع دوم (از مرداد 1400 یا اوت 2021 تاکنون)

-  رقابت منطقه اى با قطر: پس از بازگشت طالبان به قدرت، رقابت با قطر که نقش مهمى در 
مذاکرات آمریکا و طالبان ایفا کرده و روابط نزدیکى با این گروه برقرار نموده بود، به یک مؤلفه 
مهم در رویکرد عربستان سعودى تبدیل شده است. ریاض، تلاش کرده است تا از این عرصه 
عقب نماند و نقش خود را در تحولات افغانستان ایفا کند. «عربستان سعودى با نگرانى شاهد 
بوده که قطر به عنوان میانجى اصلى بین طالبان و جامعه بین المللى ظاهر شده است. ریاض 
اکنون در پى بازیابى نقش سنتى خود به عنوان بازیگر تأثیرگذار در امور افغانستان است تا مانع 

.(Dickinson,2022: 15) «از افزایش نفوذ دیپلماتیک دوحه شود
-  هماهنگى با سیاست هاى آمریکا: به نظر مى رسد که تحرکات و اقدامات عربستان سعودى 
در قبال طالبان تا حد زیادى با هماهنگى یا دست کم با در نظر گرفتن منافع و رویکردهاى 
آمریکا صورت مى گیرد. آمریکا ممکن است از ظرفیت هاى عربستان سعودى براى نفوذ و تعامل 
با طالبان بهره بردارى کند. «عربستان سعودى تعامل خود با طالبان را به دقت با اولویت هاى 
راهبردى آمریکا، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و جلوگیرى از تبدیل افغانستان به پناهگاه 
گروه هاى ضدغربى همسو کرده است. این هماهنگى، نشان دهنده تعمیق مشارکت امنیتى و 

.(Ridel, 2023: 5) «اطلاعاتى بین ریاض و واشنگتن است
تهدیدات  نگران  همچنان  سعودى  عربستان  تروریسم:  با  مبارزه  و  امنیتى  نگرانى هاى    -
ناشى از گروه هاى تروریستى در افغانستان است و تلاش مى کند تا از طریق تعامل با طالبان، 

از تبدیل شدن این کشور به پناهگاه امن تروریسم جلوگیرى کند.
-  تلاش براى ایفاى نقش منطقه اى: عربستان سعودى به دنبال تقویت نقش و جایگاه خود 
به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه است و تعامل با حکومت حاکم در افغانستان بخشى از این 

تلاش ها به حساب مى آید.
-  تغییر در اولویت هاى داخلى عربستان سعودى: تحولات داخلى عربستان سعودى و 
تمرکز بر سیاست هاى عمل گرایانه تر ممکن است رویکرد ریاض به مسائل منطقه اى، از جمله 
افغانستان، را تحت تأثیر قرار داده باشد. به رسمیت شناختن یا به رسمیت نشناختن طالبان نیز 

تابعى از این تغییر اولویت ها و ملاحظات بین المللى است (خلیل الرحمان، 1404: 1).
-  تغییر در نگرش جهانى به طالبان پس از 11 سپتامبر: پس از حملات 11 سپتامبر 
2001 (20 شهریور 1380) و ارتباط طالبان با شبکه القاعده، نگرش بین المللى به این گروه 
بود،  گرفته  قرار  تروریستى  حملات  هدف  نیز  خود  که  سعودى  عربستان  شد.  منفى  به شدت 
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دریافت  بدون  به ویژه  کند،  حمایت  طالبان  حکومت  از  سادگى  به  نمى توانست  فضا  این  در 
تضمین هاى قاطع در مورد مبارزه با تروریسم.

-  فشار و اجماع بین المللى: به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط اکثر کشورهاى جهان 
و وجود اجماع نسبى در این زمینه، فشار قابل توجهى بر عربستان سعودى وارد مى کند تا از 
مهم  مسائل  در  دارد  تمایل  ریاض،  نماید.  خوددارى  خصوص  این  در  یک جانبه  رویکرد  یک 
بین المللى، همسو با متحدان غربى و دیگر قدرت هاى منطقه اى حرکت کند. در مورد اجماع 
حکومت  یک جانبه  شناختن  به رسمیت  که  است  آگاه  به خوبى  سعودى  عربستان  بین المللى، 
طالبان مى تواند تبعات منفى در روابط ریاض با قدرت هاى جهانى و متحدان غربى آن داشته 
باشد. بنابراین، عربستان سعودى ترجیح مى دهد در این مسئله مهم، همسو با جامعه بین المللى 
حرکت کند. ریاض، منتظر است تا ببیند آیا یک رویکرد مشترك در میان کشورهاى تأثیرگذار 
درقبال افغانستان شکل مى گیرد و آیا نشانه هایى از تغییر در مواضع قدرت هاى بزرگ در این 

زمینه دیده مى شود یا خیر (8 صبح، 25 دى 1401).
-  نگرانى هاى حقوق بشرى و حکومت دارى: رویکرد سختگیرانه طالبان در زمینه حقوق 
بشر، به ویژه حقوق زنان و اقلیت ها، با ارزش هاى اعلامى عربستان سعودى در دوره اصلاحات 
است،  خود  بین المللى  چهره  بهبود  به دنبال  که  ریاض  ندارد.  همخوانى  کشور  این  بن سلمان 

نمى خواهد با حمایت از یک حکومت با چنین کارنامه اى، به اعتبار خود آسیب بزند.
علاوه بر این، عربستان سعودى به دنبال مشاهده تغییرات اساسى در رویکرد حکومت طالبان، 
به ویژه درخصوص مسائل کلیدى نظیر تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه هاى 
سیاسى افغانستان، رعایت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان براى تحصیل، کار و مشارکت در جامعه، و 
همچنین تضمین هاى جدى در مورد مبارزه با تروریسم و عدم تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن 
گروه هاى تروریستى بین المللى است. ریاض، به خوبى مى داند که توجه نکردن طالبان به این موارد، 
نه تنها مشروعیت داخلى و بین المللى این حکومت را زیر سؤال مى برد، بلکه مى تواند منجر به بى ثباتى 

بیشتر در منطقه و ایجاد تهدیدات امنیتى براى کشورهاى همسایه از جمله عربستان سعودى شود.
شناختن  به رسمیت  در  سعودى  عربستان  تجربه  اول:  دوره  تجربه  از  ناشى  اعتماد  نبود    -
حکومت اول طالبان و همکارى نکردن کافى این گروه در مسائل بین المللى، از جمله مبارزه با 
تروریسم، ممکن است به ایجاد نوعى احتیاط و تمایل نداشتن به تکرار آن تجربه منجر شده 

باشد (خلیل الرحمان، 1404: 1).
-  نبود تغییر بنیادین در رویکرد طالبان: با وجود برخى تغییرات تاکتیکى، رویکرد عقیدتى 
و حکومت دارى طالبان در دوره دوم تفاوت چندانى با دوره اول نداشته است. این امر همچنان 
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تأکید  باید  البته  مى شود.  محسوب  گروه  این  از  سعودى  عربستان  قاطع  حمایت  براى  مانعى 
سرپرست  حکومتِ  با  سعودى  عربستان  ارتباط  کامل  قطع  معناى  به  ریاض،  انفعال  که  کرد 
طالبان نیست. ریاض، کانال هاى ارتباطى محدودى را براى پیگیرى مسائل کنسولى، امنیتى 
و بشردوستانه حفظ کرده است و تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال مى کند. اما واقعیت 
این است که عربستان سعودى، با دقت تحولات افغانستان را زیر نظر دارد و براى ایفاى نقش 
فعال تر و به رسمیت شناختن رسمى حکومت طالبان، منتظر دو عامل اساسى است: شکل گیرى 
(باقرى،  طالبان»  حکومت  رویکرد  در  اساسى  مشاهده «تغییرات  و  بین المللى»  یک «اجماع 

.(17 :1403

کاربرد نظریه ها
-دوره اول (1996-2001): حمایت اولیه (غیررسمى) عربستان سعودى از طالبان را مى توان 
تاحدى در چارچوب تلاش براى ایجاد یک دولت سنى مقتدر در همسایگى خود و مقابله با 
نفوذ رقباى منطقه اى (به ویژه ایران) تحلیل کرد. طالبان در آن زمان به عنوان نیرویى بالقوه 
براى ایجاد ثبات (از دید ریاض) و مقابله با بى نظمى هاى ناشى از جنگ داخلى در افغانستان 
عامل  یک  به عنوان  مى توانست  (وهابیت)  نسبى  عقیدتى  همسویى  همچنین،  مى شد.  تلقى 
اولویت  احتمالاً  نفوذ  و  قدرت  ملاحظات  که  هرچند  کند،  عمل  رویکرد  این  در  تسهیل کننده 

داشتند.
اشتراکات عقیدتى (تفسیر محافظه کارانه از اسلام) مى توانست به ایجاد نوعى «هویت مشترك» یا 
حداقل درك متقابل بین ریاض و طالبان کمک کند. این امر در ابتدا زمینه ساز نوعى همدلى 
یا تمایل به تعامل مثبت تر شده بود. با این حال، پایبند نبودن طالبان به هنجارهاى بین المللى 
(به ویژه در زمینه حقوق بشر و عدم همکارى در مبارزه با تروریسم به ویژه تحویل ندادن اسامه 
پیوند  تضعیف  موجب  به تدریج  حکومت دارى،  از  برداشت  در  اساسى  تفاوت هاى  و  بن لادن) 

عقیدتى شد.
مورد  در  بین المللى  هنجارهاى  در  تغییر  و  قبلى  دوره  تجربه  دوم (2021- 2025):  -دوره 
حکومت دارى، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، احتمالاً بر هویت و منافع برساخته شده عربستان 
از  آشکار  حمایت  که  است  آگاه  به خوبى  ریاض،  است.  گذاشته  تأثیر  طالبان  درقبال  سعودى 
یک حکومت دوفاکتو (ضمنى) با سابقه حقوق بشرى ضعیف و ارتباطات احتمالى با گروه هاى 
تروریستى، مى تواند به وجهه بین المللى و منافع بلندمدت آن آسیب برساند. فشارهاى بین المللى 
و تغییر در ادراك نخبگان سعودى نسبت به تهدیدات ناشى از افراط گرایى نیز در این تغییر 
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رویکرد نقش داشته است. علاوه بر این، تعاملات عربستان سعودى با سایر بازیگران منطقه اى 
و بین المللى (از جمله ایران و قدرت هاى غربى) نیز بر درك ریاض از ماهیت حکومت جدید 

طالبان و چگونگى تعامل با آن تأثیرگذار است
تغییر رویکرد و احتیاط کنونى عربستان سعودى را مى توان با توجه به تغییرات در موازنه قدرت 
منطقه اى و بین المللى، و به ویژه تهدیدات امنیتى ناشى از ظهور مجدد طالبان تحلیل کرد. تجربه 
سپتامبر)  حادثه 11  و  القاعده  (به ویژه  تروریستى  گروه هاى  با  آن  ارتباط  و  طالبان  قبلى  حکومت 
به  مربوط  نگرانى هاى  این،  بر  علاوه  مى کند.  عمل  قوى  بازدارنده  عامل  یک  به عنوان  همچنان 
کشورهاى  به  افغانستان  از  افراط گرایى  گسترش  احتمال  و  مخدر  مواد  قاچاق  منطقه اى،  بى ثباتى 
همسایه، از جمله دغدغه هاى امنیتى ریاض به شمار مى رود. بسته شدن سفارت عربستان سعودى 
نیز مى تواند نشانه اى از ارزیابى ریسک بالاى امنیتى و عدم اطمینان از توانایى طالبان در حفظ 

امنیت دیپلمات هاى سعودى باشد.

-  ترکیب دو دیدگاه
ترکیب واقع گرایى و سازه انگارى به ما امکان مى دهد تا یک تحلیل جامع تر از سیاست عربستان 

سعودى درقبال طالبان ارائه دهیم:
-    حمایت اولیه عربستان سعودى از طالبان را مى توان نه تنها به عنوان یک اقدام واقع گرایانه براى 
ایجاد ثبات منطقه اى، بلکه همچنین به عنوان یک واکنش به همسویى هاى عقیدتى اولیه و 

درك آن زمان از منافع منطقه اى در نظر گرفت.
-  تغییر رویکرد پس از 11 سپتامبر را مى توان هم به عنوان یک واکنش واقع گرایانه به تهدیدات 
تغییر  یک  به عنوان  هم  و  آمریکا)  (فشار  بین المللى  قدرت  موازنه  در  تغییر  و  مستقیم  امنیتى 
ناقض  و  اعتماد  غیرقابل  رژیم  یک  به عنوان  طالبان  از  سعودى  عربستان  درك  و  هویت  در 

هنجارهاى بین المللى تحلیل کرد.
-  در مقطع کنونى، احتیاط عربستان سعودى را مى توان ناشى از ملاحظات واقع گرایانه امنیتى و 
نگرانى از بى ثباتى منطقه اى و همچنین ناشى از تغییر در هنجارها و هویت بین المللى عربستان 

سعودى به عنوان یک بازیگر مسئول و خواهان ثبات در نظر گرفت.
براى فهم سیاست خارجى عربستان سعودى نسبت به حکومت اول و دوم طالبان در چارچوب 
نظریه هاى واقع گرایى و سازه انگارى، باید عناصر اصلى این نظریات در رویکرد عربستان سعودى 
چارچوب  در  عمدتاً  طالبان  اول  دولت  به  نسبت  سعودى  عربستان  خارجى  سیاست  کرد.  جستجو 
نظریه سازه انگارى قابل تفسیر است و البته رگه هایى از نگاه واقع گرایانه هم در این رویکرد وجود 
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دارد. در دوره دولت طالبان، در عربستان سعودى ملک فهد و ملک عبداالله، زمام امور کشور را در 
دست داشتند و عقیده وهابیت در همه ساختارهاى سیاسى، اجتماعى و حتى اقتصادى این کشور 
جارى بود و نظام بسته عربستان سعودى، شباهت زیادى با نوع نگاه طالبان به مقوله حکمرانى 
داشت. یعنى هم عربستان سعودى دهه 1370 (دهه 1990) و هم دولت طالبان داراى هنجارها و 
درك بین الاذهانى مشترکى نسبت به بسیارى از مقولات از جمله نوع و میزان دخالت شریعت در 
امور سیاسى و اجتماعى بودند. به علاوه، بسیارى از مقامات دولت اول طالبان در مدارسى تحصیل 
کرده بودند که با حمایت مالى عربستان سعودى تاسیس شده بودند. دولت اول طالبان و عربستان 
سعودى، از لحاظ مذهبى، هویتى کاملاً مشترك داشتند و روابط مطلوب عربستان سعودى با دولت 
اول طالبان عمدتاً بر اساس برداشت مشترك رهبران دو کشور نسبت به مقولات سیاسى و اجتماعى 

و نظام بین الملل بود. 
البته رویکرد واقع گرایانه عربستان سعودى در سیاست خارجى این کشور نسبت به دولت اول 
طالبان هم تأثیر داشت. چنان که عربستان سعودى براى کسب نفوذ و جایگاه خود در نظام بین 
و  آمریکا  منافع  با  سعودى  عربستان  منافع  همسویى  و  ایران  اسلامى  جمهورى  با  رقابت  الملل، 

پاکستان، ریاض را به اتخاذ رویکردى دوستانه نسبت به دولت اول طالبان راغب کرد. 
گرفت،  دست  به  را  افغانستان  کنترل   (2021)  1400 سال  در  طالبان  دوم  دولت  که  زمانى 
عربستان سعودى نسبت به دهه 1990 دچار تغییرات زیادى شده بود و محمد بن سلمان با انجام 
اصلاحات در حوزه اقتصادى و اجتماعى، نفوذ وهابیت و میزان دخالت شریعت و علماى سنى در 
امور این کشور را به شدت کاهش داده بود. به علاوه عربستان سعودى نسبت به دهه هاى گذشته، 
تمایلى براى هزینه در امور دینى و ساخت مدارس طلبگى در کشورهاى مسلمان نشان نمى دهد و 

بر توسعه اقتصادى کشورش متمرکز شده است. 
عقیدتى  هویت  سعودى،  عربستان  در  طالبان  مجدد  رسیدن  قدرت  به  با  همزمان  بنابراین 
عربستان سعودى در سیاست داخلى و خارجى دگرگون شده بود و با هنجارها و هویت عقیدتى 
نداد  نشان  طالبان  با  روابط  برقرارى  به  تمایلى  ریاض  دلیل  همین  به  نداشت.  سنخیتى  طالبان 
بودند  دولت هایى  تنها  امارت،  و  پاکستان  کنار  در  که   1990 دهه  سعودى  عربستان  برخلاف  و 
که طالبان را به رسمیت شناختند، عربستان سعودى تا آبان 1404 از به رسمیت شناختن حکومتِ 
دوم طالبان خوددارى کرده است. اما به تدریج و پس از گذشت چند سال از حکمرانى طالبان در 
افغانستان، عربستان سعودى متوجه شد که دولت هایى مانند جمهورى اسلامى ایران، ترکیه و قطر 
روابط مطلوبى با طالبان دارند. به علاوه عواملى مانند نگرانى از گسترش تروریسم، لزوم ثبات در 
افغانستان، درخواست هاى جامعه بین المللى از ریاض براى ایفاى نقش در افغانستان و تامین منافع 
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ملى، رهبران عربستان سعودى را به این رویکرد واداشت تا حاشیه نشینى و دورى گزینى نسبت به 
افغانستان (حکومت دوم طالبان) را رها کنند و با اتخاذ رویکردى واقع گرایانه، به تدریج به سمت 
رویکرد  این  اتخاذ  در  سعودى  عربستان  هرچند  بردارند.  گام  طالبان  دوم  دولت  با  روابط  برقرارى 

محتاط و دوراندیش است.  
جدول شماره 1. مقایسه سیاست خارجى عربستان سعودى درقبال حکومت اول و دوم 

طالبان در افغانستان

دوره دوم دوره اول معیار

رهیافت 
واقع گرایى

- به رسمیت شناختن اولیه (1997) به دلیل تلاش 
تقویت  و  ایران  نفوذ  برابر  در  موازنه  ایجاد  براى 

جایگاه منطقه اى در کنار پاکستان.
تقویت  براى  محدود  سیاسى  و  مالى  حمایت   -
سعودى. منافع  با  همسو  سنى  گروه هاى 
- قطع رابطه پس از 11 سپتامبر 2001 به دلیل 

فشار آمریکا و اتهامات ارتباط طالبان با القاعده.
- بعُد رسانه اى: رسانه هاى سعودى (مانند العربیه و 
واس) ابتدا طالبان را به عنوان «جنبش اسلامى» 
معرفى کردند تا حمایت را مشروع جلوه دهند، اما 
پس از 11 سپتامبر، با تغییر روایت به «گروه مرتبط 
با تروریسم»، از طالبان فاصله گرفتند و بر حمایت از 

دولت مرکزى کابل تأکید کردند.

- به رسمیت نشناختن طالبان به دلیل همسویى با 
غرب (به ویژه آمریکا) و نگرانى از امنیت منطقه اى.

- تعامل محتاطانه براى جلوگیرى از نفوذ ایران یا 
ترکیه در افغانستان و رقابت با قطر که نقش فعالى در 

تعامل با طالبان دارد.
- تأکید بر ثبات امنیتى و همکارى محدود در مبارزه با 

گروه هاى تروریستى مانند داعش خراسان.
- بعُد رسانه اى: رسانه هاى سعودى با پرهیز از واژگان 
جنجالى و تمرکز بر دیپلماسى بشردوستانه و چندجانبه 
تصویرى  اسلامى)،  همکارى  سازمان  نقش  (مانند 
محتاطانه و مسئولانه از سیاست خارجى ریاض ارائه 

مى دهند.

رهیافت 
سازه انگارى

- همسویى عقیدتى نسبى با طالبان به دلیل تبلیغ 
مکتب  به  (وابسته  اسلام  از  سختگیرانه  تفسیر 

حنفى-سلفى).
- ارتباطات مذهبى از طریق نهادهاى دینى سعودى 

براى تأثیرگذارى بر جامعه افغانستان.
استفاده  با  سعودى  رسانه هاى  رسانه اى:  بعُد   -
در  دینى»  «برادرى  و  «جهاد»  مانند  واژگان  از 
شبکه هاى مذهبى و رسمى، حمایت از طالبان را 
به عنوان وظیفه دینى مشروعیت بخشیدند و هویت 
عربستان سعودى را به عنوان حامى اسلام سنى 

تقویت کردند.

اولویت هاى  تغییر  دلیل  به  عقیدتى  فاصله گیرى   -
داخلى عربستان سعودى (مانند طرح چشم انداز 2030) 

و انتقاد از نقض حقوق بشر توسط طالبان.
سمت  به  سعودى  عربستان  دینى  گفتمان  تغییر   -

اسلام میانه رو براى بهبود تصویر بین المللى.
طالبان  جدید  سیاست هاى  با  نداشتن  همخوانى   -
در حوزه زنان و آموزش، که با اصلاحات اجتماعى 

عربستان سعودى در تضاد است.
- بعُد رسانه اى: رسانه هاى سعودى با کاهش تأکید بر 
اشتراکات دینى و برجسته سازى اصلاحات اجتماعى 
داخلى (مانند حقوق زنان)، طالبان را به صورت ضمنى 
به عنوان «حکومت غیرمشروع» بازنمایى مى کنند و بر 
نقش عربستان سعودى به عنوان یک قدرت میانه رو و 

مسئول تأکید دارند.
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جمع بندى و نتیجه گیرى 
نظیر  پیچیده اى  عوامل  تأثیر  تحت  طالبان،  با  به ویژه  و  افغانستان  با  سعودى  عربستان  روابط 
رقابت هاى عقیدتى منطقه اى با ایران، ملاحظات امنیتى، و موازنه قدرت هاى بین المللى قرار داشته 
است. به ویژه در مدیریت وجهه بین المللى عربستان سعودى و پاسخ به فشارهاى جهانى مرتبط با 
مسائل حقوق بشر و مبارزه با تروریسم. در دوره سیطره اول طالبان (2001-1996/1380-1375)، 
پاکستان  کنار  در  سنى،  نیروى  یک  از  حمایت  و  ایران  نفوذ  با  مقابله  انگیزه  با  سعودى  عربستان 
رسانه هاى  در  فعال  روایت سازى  با  حمایت  این  شناخت.  به رسمیت  را  طالبان  حکومت  امارات،  و 
اما  مى یافت.  مشروعیت  مى کردند،  معرفى  یا «برادر»  به عنوان «جنبش»  را  طالبان  که  سعودى، 
پس از حملات 11 سپتامبر، با توجه به فشارهاى بین المللى و اتهامات مرتبط با تروریسم، ریاض، 
به سرعت روایت رسانه اى خود را تغییر داد، از طالبان فاصله گرفت و در رسانه هاى رسمى خود بر 

حمایت از دولت مرکزى کابل تأکید کرد.
با بازگشت طالبان به قدرت در 24 مرداد 1400 (15 اوت 2021)، رویکرد عربستان سعودى 
و  آمریکا  با  همسو  و  کرد  خوددارى  طالبان  رسمى  شناختن  به رسمیت  از  ریاض  شد.  محتاطانه تر 
جریان غالب غرب، از دیپلماسى سکوت بهره برد. این رویکرد در رسانه هاى سعودى با پرهیز از 
واژگان جنجالى و تمرکز بر مسائل بشردوستانه و دیپلماسى چندجانبه (مانند نقش سازمان همکارى 
اسلامى) بازنمایى شد، که نشان دهنده تلاش براى حفظ وجهه بین المللى عربستان سعودى به عنوان 
یک قدرت مسئول بود. این انفعال، ناشى از عوامل متعددى است: نگرانى هاى مشترك با غرب در 
مورد حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، اجماع بین المللى در عدم به رسمیت شناختن طالبان، رقابت 
منطقه اى با قطر که نقش برجسته اى در تعامل با طالبان ایفا کرد و اولویت هاى سیاست خارجى 

عربستان سعودى تحت رهبرى محمد بن سلمان، که بر عقلانیت و منافع ملى تأکید دارد.
یافته هاى این پژوهش نشان مى دهد که سیاست خارجى عربستان سعودى درقبال طالبان از 

دوره اول به دوره دوم دستخوش تحولات اساسى شده است:
  در دوره اول، سیاست ریاض عمدتاً تابع نظریه سازه انگارى بود، با تأکید بر هنجارهاى عقیدتى

سلفى-وهابى و هویت مشترك با طالبان. رسانه هاى سعودى با استفاده از واژگان و روایت هایى 
مانند «جهاد» و «برادرى دینى»، این همسویى را تقویت کردند.

  در دوره دوم، سیاست خارجى عربستان سعودى به سمت واقع گرایى حرکت کرده و بر منافع
ملى، احتیاط، و امنیت متمرکز شده است. رسانه هاى رسمى سعودى با کاهش استفاده از واژگان 
عقیدتى و تمرکز بر دیپلماسى محتاطانه، تصویرى از عربستان سعودى به عنوان یک بازیگر 

مسئول ارائه داده اند.
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  تغییر نسلى نخبگان حاکم، به ویژه با رهبرى محمد بن سلمان، نقش مهمى در کاهش نفوذ
عقیده اى در سیاست خارجى داشته است. این تغییر در روایت هاى رسانه اى نیز منعکس شده، 
جایى که عربستان سعودى به جاى تأکید بر اشتراکات دینى، بر همکارى هاى بشردوستانه و 

امنیتى تمرکز کرده است.
  .رقابت هاى منطقه اى با ایران، ترکیه و قطر نیز بر رویکرد عربستان سعودى تأثیر گذاشته است

رسانه هاى سعودى با برجسته سازى نقش ریاض در ابتکارات بشردوستانه و دیپلماتیک، تلاش 
کرده اند تا جایگاه عربستان سعودى را در مقابل رقبا تقویت کنند.

  ،در یک سال گذشته (یعنى از اواسط سال 1403 تا مهر 1404)، افزایش تحرکات دیپلماتیک
ریاض،  به  متقى)  امیرخان  و  وثیق،  عبدالحق  حقانى،  (سراج الدین  طالبان  مقامات  سفر  مانند 
در  تحرکات  این  است.  ارتباطى  کانال هاى  حفظ  براى  سعودى  عربستان  تلاش  نشان دهنده 
رسانه هاى سعودى به صورت محتاطانه و با تأکید بر مسائل کنسولى و بشردوستانه پوشش داده 

شده اند تا از ایجاد جنجال جلوگیرى شود.
در چشم انداز آینده، به رسمیت شناختن رسمى طالبان از سوى عربستان سعودى در کوتاه مدت 
زمینه  در  به ویژه  خود،  سیاست هاى  در  اساسى  تغییراتى  طالبان  اینکه  مگر  مى رسد،  نظر  به  بعید 
تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر، اعمال کند و اجماع بین المللى در این راستا شکل گیرد. 
عربستان سعودى  این روابط؛ با تأکید بر نقش  محتاطانه  بازنمایى  به  رسانه هاى سعودى احتمالاً 
در مبارزه با تهدیداتى مانند داعش خراسان و ارائه کمک هاى بشردوستانه، بدون تعهد به حمایت 
رسمى ادامه خواهند داد. سیاست ریاض همچنان تحت تأثیر رویکرد آمریکا و پاکستان خواهد بود، 
و رقابت با قطر، انگیزه اى براى حفظ حضور محدود در پرونده افغانستان است. این پژوهش نشان 
مى دهد که رسانه ها نه تنها ابزار توجیه سیاست خارجى عربستان سعودى بوده اند، بلکه در بازسازى 
هویت این کشور به عنوان یک قدرت واقع گرا و مسئول در سطح جهانى نقش کلیدى ایفا کرده اند. 
این یافته ها مى توانند به درك بهتر تعاملات متقابل رسانه و سیاست خارجى در دیگر زمینه هاى 

منطقه اى کمک کنند.

پیشنهادهاى کاربردى و رسانه اى
با توجه به نقش فزاینده عربستان سعودى در تحولات افغانستان و روابط این کشور با طالبان، 
احتمالى،  پیامدهاى  از  جلوگیرى  براى  کشور  رسانه اى  بخش  و  دیپلماسى  دستگاه  است  لازم 
کار  دستور  در  زیر  اقدامات  مى شود  پیشنهاد  راستا،  این  در  باشند.  داشته  دقیقى  برنامه ریزى 

قرار گیرد:
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1.  تحلیل و ارزیابى رویکرد عربستان سعودى
دستگاه دیپلماسى ایران، لازم است به دقت رویکرد محتاطانه عربستان سعودى درقبال طالبان 
را بررسى و پیامدهاى آن را براى سیاست خارجى ایران ارزیابى کند. اگرچه عربستان سعودى هنوز 
طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما این به معناى نبود نفوذ آنها نیست. بخش رسانه اى و اتاق هاى 
فکر وابسته به آن نیز باید با تولید محتوا و گزارش هاى تحلیلى، این رویکرد را براى مخاطبان داخلى 

و خارجى روشن کنند و از ساده سازى این روابط بزایند.
2. رصد دقیق تعاملات ریاض و اسلام آباد

روابط تاریخى عربستان سعودى و پاکستان با طالبان نشان مى دهد که این دو کشور مى توانند 
در یک جبهه مشترك در افغانستان عمل کنند. دستگاه دیپلماسى لازم است به دقت تحرکات و 
افغانستان را زیر نظر بگیرد و درصورت مشاهده هرگونه راهبرد مشترك  کنش هاى پاکستان در 
و همدلانه بین ریاض و اسلام آباد، واکنشى متناسب و معقول نشان دهد. در همین حال، بخش 
رسانه اى لازم است با آگاهى بخشى به افکار عمومى، از شکل گیرى روایت هاى یک جانبه در این 

خصوص جلوگیرى کند.
3. مقابله با نفوذ عقیدتى

اگرچه روابط رسمى عربستان سعودى و طالبان فعلاً سرد است، نفوذ عقیدتى این کشور در 
افغانستان، به ویژه از طریق مدارس دینى، همچنان قوى است. بخش هاى رسانه اى و فرهنگى مانند 
صداوسیما، سازمان ارتباطات اسلامى و دانشگاه جامعه المصطفى لازم است در این زمینه هوشیار 
باشند. این نهادها باید با تولید محتواى مناسب، مانع از رشد جریان هاى تندرو مذهبى شوند و از 

تضعیف جایگاه شیعیان در افغانستان جلوگیرى کنند.
4. تسرى همکارى ها به افغانستان

با بهبود روابط ایران و عربستان سعودى، مى توان از این فرصت براى همکارى در افغانستان 
استفاده کرد. وزارت امور خارجه لازم است با رایزنى هاى دیپلماتیک، زمینه را براى همکارى هاى 
«تهران - ریاض» در افغانستان فراهم کند تا این کشور به ثبات و آرامش برسد. در همین راستا، 
رسانه ها مى توانند با پوشش خبرى دقیق و ارائه تحلیل هاى مثبت، از این همکارى ها حمایت کرده 

و نقش آنها را در کاهش تنش ها برجسته سازند.
5. تأکید بر هویت فرهنگى به جاى هویت قومى

سیاست خارجى عربستان سعودى در افغانستان، به ویژه در دوره اول، بر پایه ى نفوذ در میان قوم 
پشتون و ترویج یک عقیده خاص بود. با پرداختن به این موضوع، مى توان نشان داد که چگونه درك 

تفاوت هاى قومى و فرهنگى براى هر بازیگر خارجى (از جمله ایران) حیاتى است.
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6.  ارائه تصویر واقعى از روابط ایران و افغانستان
روابط ایران و افغانستان تنها تحت تأثیر بازیگران خارجى مانند عربستان سعودى نیست، بلکه 
از طریق روابط فرهنگى و اجتماعى میان دو ملت نیز شکل مى گیرد. با پرداختن به این موضوع، 
مى توان نشان داد که چگونه باید زیرساخت هاى فرهنگى قوى ترى را براى مقابله با نفوذ عقیدتى 

و سیاسى رقبایى مانند عربستان سعودى ایجاد کرد.
7.  اولویت دهى به رویکرد فرهنگى به جاى رویکرد عقیدتى

 این پیشنهاد به طور مستقیم به تفاوت راهبردى ایران و عربستان سعودى در افغانستان اشاره 
دارد. در حالى که نفوذ عربستان سعودى بر پایه عقیده مذهبى استوار است، ایران مى تواند علاوه 
بر رویکرد دینى، با تمرکز بر اشتراکات فرهنگى و زبانى (فارسى) به شکلى متفاوت و پایدارتر در 
افغانستان تأثیرگذار باشد. این بخش درواقع یک «راهبرد جایگزین» را در مقابل سیاست خارجى 

عربستان سعودى ارائه مى دهد.
8. ضرورت تقویت همکارى هاى رسانه اى بین ایران و عربستان سعودى

با توجه به نقش کلیدى رسانه ها در بازنمایى سیاست خارجى عربستان سعودى و مدیریت وجهه 
بین المللى این کشور درقبال طالبان، پیشنهاد مى شود که ایران و عربستان سعودى همکارى هاى 
رسانه اى مشترکى را براى کاهش تنش هاى منطقه اى و تقویت دیپلماسى عمومى توسعه دهند. 
و  العربیه  مانند  منطقه اى  شبکه هاى  در  مستند  یا  خبرى  برنامه هاى  تولید  مى تواند  همکارى  این 

پرس تى وى باشد که بر موضوع هاى مشترك تمرکز دارند.
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